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 1تراگذرندگی

 فلیکس گتاری
 

عذو ،  . بذهنیذاز دارددقیذ   یم اقبتذ ش بذهمانذ    رشذ پذیر  مذیشناسی نهادی به نوزادی آسیبدرمان
از نذاهوانی در نذه  عنصذ  هه رذ گ  ایذاهشگ ارش دارد. در  اقذ،  شناسی نهادی به داشتن هم اهان ب  درمان

موضذوع شناسی نهذادی را از که منتظ ن  ها درمانشود ناشی میری هااقسام گ  ، انواع جانباز هم اهی بلکه 
 هذاان : آنها    اتی ر انکا انشناسجامعهر انپزشکان  ر انارن هم اهان از رک ط ف خاص آن ج ا کنن . 

د وبذه هسذخی  خذ ق ار داردشان که بناب  ادعارشان در قلم  را هاری بخشرا  هاری از ارن اوز،ان  ها بخشآماد،
را در ن  دهذای رسذمی خذوگ دنذ  هذا مذتنبذه دنبذاف ص یذتی مذینیذز ها درگ   اکومت ط ف  از  ؛آ رن در

  هعذ اد بسذیاری از نذوزادان امیذ بخش د م  پس از پارذان جنذج جهذانی«. بگنجانن »شناسی نهادی درمان
مذان اجتمذاعی  ر انپزشذکی درمذانی  دران : هم رنگارد در همان ابت ای ایاهشان ربود، ش ،ر انپزشکی آ ان

 محور    الخ.اجتماع

در به همین دلیل بار  از آن    استیافته ش را دخو موضوع کارشناسی نهادی درمان که ورماجاز، دهی  بگ
شناسذی نهذادی نبارذ  بذه ؛ درمذاندصذاع کذ د کننذ د ر  موضذوعشاز  را آن خواهنذ ب اب  همام کسانی که می

گاهی ج ر اجتماعی هن ده .  زایمسألهج ااصتادن از  اقعیت  ه رن سذح  در گست د، ارن کار نیازمن  نوعی آ
  نیذز موضذ، نظذ ی معذین در ( ی نسبت به سومت ر انی در ص انسذهب ای مثاف  ر رک د مل)اجتماعی ممکن 

هوان گفت غیاب ه  نوع ر رکذ د می معنا ه رن سحوح است. به رکهای موجود در صنیشناسینسبت با درمان
سذت از جذ اری ااضذ  میذان جهذان دروانگذان   جهذان درگذ  مشت ک در جنبش ر انپزشکی امذ  ز بازهذابی

                                                            

1. Transversality :ای ر که در این متن خواهیم دید، به عنوان ضابطهطو. تراگذرندگی، همانداربودنشیببودن، بودن، مایلریببودن، امورب

این . نورددطوری که هر دو را درمی گیردآنها قرار می« در میان  »(، یا بهتر horizontality« )بودنافقی»و  (verticality)« بودنعمودی»در برابر 

و  ، ارتش، خانواده،های عمودی همچون دولت، حزباتبمر ست برای اجتناب هم از سلسلههای گتاری راهیعنوان یکی از آفرینشمفهوم به

دادن هیچ شکلی از مقاومت دست به کار تولید های افقی  تولید در کاپیتالیسم معاصر که بدون نشانغیره، و هم راهی برای احتراز از دام شبکه

ساخته، ساختار  افقی کاپیتالیسم معاصر نشانگر ی قدرت بر سلطه یکنندهنفی فراینداختار عمودی نشانگر ند. شاید بتوان گفت ساارزش

هم وجود  پیوند مفهومی روشنیست. ایگویی مضاعف نیچهده حاصل آریتراگذرن ساختارموجود، و با شرایط ازپیشسازشکارانه گویی عرآری

 مورب نیست، تر  .فلات هزاردر  یو ریزوم ،ایچهبا درختی، ریشه تراگذرندهو  ،به ترتیب عمودی، افقی بیندارد 
ً
چون نه فقط اگذرنده صرفا

 م. نوردد.کند یا از میان درمیریب، شیبدار، مایل، کجکی، یا مورب دارد بلکه خطوط دیگر را از چند نقطه قطع میکیفیتی ا
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 ر انپزشذکانهای بذین دغ غذهشود. های مختلف ظاه  میبه شکل  طوری که ارن هفکیک های جامعهبخش
اجتمذاعی معضذو  هاری کذه نسذبت بذه دغ غذهم اقبذت بذا اص اد هحذت در موردنهادهای ر انی  یگ دانن ،
دهنذ : شکسذت هذای مختلذف نشذان مذیخود را به شیو،   ارن ج اریاست؛ دارن   ج اری اصتاد، یه عمومی

ک دن مشذکو  اجتمذاعی  شناختیگیرد   همارل به ر انمن  در صهم آنچه بی  ن دروارهای بیمارستان میمنظا
داف  گذیاریی اث مسذألهاذاف  ارن  الخ. با  جود دارد نهادهادرون به کار   اه اف  ی که راج،کور هایهنقح

شناسذی در بسذت  درمذانهمذوار، هذوان ست   نمی  لحظه   در ه  سححی پیش ر ی ماهدر  °اجتماعی ب  ص د
؛ منفذک نیسذتی اجتماعی از مشذکو  صذ دی   خذانوادگی ش ب آم . رابحه  از پسش  ادی با آن مواجه نه

ارن  ر انی به رسمیت بشناسیم   به نظ شناسی مورد م بوط به آسیب ی اجتماعی را در ه ب عکس  بار  رابحه
« هذ رنغی اجتمذاعی»کار داررم که پ رشی مختلفی س  های ر انسن ر مبا  کهشود ه  هم میمهم قتی رابحه 

 گی ن .نمودها را به خود می

گا، بود   ارن  مسألهز ارن خوبی ابه ان رنجوری بسط راصتهص  ر  که آثارش بیش از همه اوف معضل ر ان آ
 هوان ب ای مثاف از متن زر  درراصت:ادعا را می

کننیهه   های خطرناک تامل کنیم، خواهیم گفت که یکی از عوامل تعییی ی موقعیتای دربارهاگر لحظه
شیود  خطیر خاص اضطراب )یعنی، موقعیت خطرناک( در هر سنی از رشه متناسب با آن س  تعییی  میی

بیا یی  ابی ه  1دادناگو متناسب است؛ خطر ازدسیتی پیش از بلوغ ا لیهی جسمانی با مرحلهنهگی درما
ی فالوسیی همخیوان شهن با مرحلیههای کودکی تناسب دارد؛ خطر اختهفقهان خودکفایی در نخستی  سال

کنه یی بیا د ران نهفتییی میاست؛   نهایتاً، هراس از سوپراگو یی که موضعی خاص ]  برتر[ را تصاحب 
، زییرا شیونهکنیار گااشیته میی اضیطراب کننههعوامل تعیی نخستی  متناسب خواهه بود  در سیر رشه، 

ترشیهن اگیو از دسیت های خطرناک مرتبط با ای  عوامل اهمییت خیود را بیه لطیت مسیتحکمموقعیت
بسییاری از پیه هیراسر مربیو  بیه  دهیه  افیرادشیکلی ناکامیل رم مییاغلب به مسألهدهنه  اما ای  می

یابنه   از ایی  های دییر به طور کافی استقلال نمیآینه؛ آنها هرگز از عشق انسانمیندادنر عشق برازدست
کننه  هراس از سوپراگو هرگز نبایه متوقت شود، زییرا ] جیود[ شان را حفظ میمنظر رفتار نوزادمآبانه

های بسیار بسیار نیادر بط اجتماعی  اجب است   تنها در نمونهدر ر ااتیکی ای  هراس به شکل اضطراب 
های خطرناک قهیمی ]یا همان ی انسانی بود  تعهاد انهکی از موقعیتتوان شاهه استقلال فرد از جامعهمی

ی اضیطراب مربیو  بیه آنهیا، در دیییر کننیهها لیه[ نیز با ایجاد تغییرات درخور زمان در عوامل تعیی 
 ماننه رشه باقی میمراحل بعهی 

گیذ د   از محذو هذام   همذام ق ار می« ی اضح ابکنن ،عوامل ق رمی هعیین»چیست مانعی که ر درر ی 
رنجورانذه آن هذم  قتذی هذای ر انکن ؟ از چه ر ست ارذن پاب جذاری  ارذن بقذای اضذح ابآنان جلوگی ی می

مذواجهیم؟ ص  رذ  « موقعیت خح نذاکی»ه  نوع های مول  آنها درگ  به گیشته هعل  دارن    با غیاب موقعیت
کن  که اضح اب ب  س کوب هق م دارد: عامذل اضذح اب خحذ ی خذارجی ه  د بار، هاکی  میچن  یفحه قبل

شود   هعذین است؛ اما ارن خح   اقعی در  اق، با خح  در نی غ رزی ب انگیخته میواقعی است    ارن خح  

                                                            

1 Lossگردانند. در هر حال، نباید های دیگر برمی: این واژه را گاه به فقدان، گاه به خسران و گاه به معادلloss  را باlack  
ً
« فقدان»که غالبا

 م. .ستفاده شدا« دادنازدست»شود، خلط کرد. به همین دلیل، از ترکیب  طولانی اما دقیق  ترجمه می
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اب را در مواجهه بذا درخواسذت لیبیذ  ی خذورش ذذذ در ارذن مذورد  اقیقت دارد که پس ک اضح »راب : می
بناب ارن خح  در نی اسذت کذه زمینذه را بذ ای « اضح اب ناشی از ارنکه عاشِ  مادرِ خورش بود ذذ اس ک د.

ی عشذِ  خذورش متنذاظ  اسذت بذا پذیر ش پوشی از ابژ،آ رد. به زبان  اقعیت  چشمخح  خارجی ص اهم می
ای رصذ،   رجذوع کذ د. زرذ ا پوشیهوان با چنین چشمرا نمی« ی اختگیعق ،»جنسی  اما  دادنِ عضوِ ازدست

کنذ   ی ادرپ ارجاب میمن  عق ،ای اضاصه را به ساختار مثلثیِ موقعیتی اختگی در  اق،  ر د ضابحهعق ،
گاه»یوسته بناب ارن هیچ پارانی ب  هه ر  اختگی در کار نیست   همین موضوع نیز به زبان ص  ر  پ بذه  انهنیاز ناآ

ذذذ ایذلی کذه بذ  « ایذل ابهذام»شان به خاط  سازد. اختگی   مجازا  که موض،را از نو صعاف می« مجازا 
 ص ارنذ ناپذیر  در های متع د اکمف ماست ذذ متزلذزف بذاقی مانذ ، بذود  بذه شذکلی بازگشذتابژ،انتخاب پار،

بقای خورش را ب  هاسیس واقعیت اجتماعی تیجه  اقت ار ارن ن . در نشوگی  میدرهای اجتماعی کارک دنِ داف
هوجیذه خواهذ  « هک ار کور»قانون  ی نوعی اسحهی صاً بهنه  که مجازا  در آن غی عقونی بنیان می اخوقی

هوان از پس هوجیه مجازا  ب آم . از ارذن ر   هذوش بذ ای بازشناسذی نمی اهیکیش   زر ا با هیچ مش  عیت 
اف بالفعل    اقعی   از خوف درالوگی ناممکن بین ار ،« های خح ناکموقعیت» ن اضح اب  رای پاب جامان

بذه « هذای خح نذاکموقعیذت»صار ، است؛ در  اق، معنای چنین ا صی ارذن اسذت کذه آن اگو   سوپ اگو بی
ا، با دقتی سذق اطی یِ ارن چارچوب اجتماعی خاص هعل  دارن    ارن منح  را بار  هم  رژ،« منحِ  دلالتیِ »

 شود.هحلیل ک د؛ با همان ان از، دقت که خ جِ ر انکا ی ص د می

ی م گ است. اگ  آن را هنها در مقام نوعی پیوستگی ببینیم  ارن پاب جاری به  اق، نوعی هک ار را بیان غ رز،
در « موصذ »ها ادغذام ی ادرپ را رس  که رص، عق ،در آن غاصل خواهیم ش . طبیعی به نظ  می نهفتهاز پ سش 

ی پاب جامانذ نِ اضذح اب را الزامذاً بذه  ابسذتگی صذ د بذه هذ  آن اسذت کذه شذیو،جامعه بسط دهیم. اما دقی 
. اگ  امکان هغیی  هام   همام در نظم اجتمذاعی را کنذار بگذیاررم  م هبط ب انیمی ص  ر  بودن مورد اشار،جمعی

شذکل ی معایذ  بذهکنن ، رص، نخواهذ  شذ   زرذ ا جامعذهاضیشکلی ری اختگی ه گز بهآنگا، در  اق، عق ،
گاهانه ده . بناب ارن بذین کذارک د پذ ر ی اختگی اختصاص میی هنظیم اجتماعی را به عق ،مستم  کارک د ناآ

ی ال ممکن جهت معضو  همانن سازی ]کسب هورت[ ص د ذذ که در نیِ ساختارِ خانواد،ی بنیان را،مثابهبه
 جزبذهاح است ذذ   محالبا  جوام، ینعتی ذذ که در آن م ف جذامِ، پ رششذا،شخ ا هذیچ هذاثی ی مبتنی ب  نک

آرذ . خوانی ه چه آشکاره ی به  جود میذذ  ناهماث  است سازی بیی مبهم  خارج از ایحهن ارد  سازیمبهم
های مثاف  قتی رژرم شود  ب ایر ی اجتماعی آشکار میارن موضوع به طور خاص در م اال م بوط به  اپس

هذای خیذالین بذه پ رذ ،جمهوری  هذای مبتنذی بذ  قذ ر  شخصذیِ رراسذترژرمصاشیستی   درکتاهوری رذا 
خاهمذه رذک رهبذ  بذه رای م دمذی اایذل از ک حضذسازی مهوهم که باب ن  سازیِ جمعی را، میصالوسیشبه
ادی نذ ارد   ارذن ماشذین دلالتذی همچنذان : رهب  در  اق، هیچ کنت لی ب  ماشین دلالتی نظام اقتصذ1رابن می

ک دن  ها ارن قانون ها که هوشها   خ  چشفبخش . کن یق ر    استقوف کارک دی خورش را اصزارش می

                                                            

 م. جمهوری است که رای مردمی بالایی دارد.منظور گتاری ساختن  توتم از شخصیت رییس  1



5 

 

های نفتذی   های ق بانیگ ی متفا  ؛ رکی ب  میب  ش کتذذ اگ چه طی آرین« ق بانی ش ن »را از بین بب ن   
 نگین.درگ  ب  میب  اربابان ینار، س

گیذ ی ذذذ رذا همذان ر راهذای هذای  اقعذی هصذمیمهای م رن  را قذ ر ی  اقعی در د لتسوبژکتیورته
هوان با هیچ ص د را گ  ، کوچکی از رهب ان ص هیختذه رکسذان ذذ را نمی« مش  عیتِ ملی»ی اامونِ ازم اصتاد،

گا،   کور اگ صت. ارن سوبژکتیورته را ق ر  هصمیم مذ رنی  ر د که هیچ ادرپِ امی ی نمی ست  گی ی هنوز ناآ
هذای ی صذ مال قحعا در ص اخوان ن  ااضار را هوش ب ای اعذاد،های ارن سوبژکتیورته باش . را،راهنمای گام

ی پاب جذاری مسذألهی ص  ر ی به ما آموزانذ ، اسذت کذه از رذک سذو  آباء   اج ادی کهن نیست  زر ا هج به
 مت هب ب  ارن ی ا  دِ مسأله به   از سوی درگ  را در نظ  بگی رم مول  آن ت یاضح اب  رای هغیی ا  در موقع

هذ ف گذیارد: شناسذی نهذادی قذ م بذه میذان مذی. ارن جاست که درمانهوجه کنیمپاب جاری اضح اب  ص ارن 
شذ ، از سذوی سذوپ اگو بذه نذوع ج رذ ی از پذیر ش های پیر صتذههوش ب ای هغیی  داد، شناسی نهادیدرمان

نوع خاص    به قیمت ط د ه  چیز درگ ی  اث  سازد کهی را بیی اجتماعی کوراست ها محالبه« کارعملابت»
 .کن را طلب میک دن ی اختهای از ر رهجزئی

گذ ی ک دن م اال متفا   در رک آزمونکنم  هنها همهی ی موقتی است. ب ای مشخصآنچه پیشنهاد می
ی هنذاظ ی بذین ام. به نظ  من  کار معناداری اسذت کذه نذوعی شذبکهبن ی مفی  راصتهنهادی  هع ادی یور 

هذای عذ م مکانیزم باها   به طور خاص اسکیز ص نی  پ رشیها میان ر انها   ار ،خم معنی مسی های پ پیچ
ی نوکاپیتالیسذتی   بور ک اهیذک ی یذنعتی در ارذن م الذهمستق  در همام سذحوح جامعذه اصزارشِ ر بههناظ  

 هذذایآف ماشذذینشذذود کذذه بذذا ارذذ ،مذذی اش )کذذه بذذه موجذذب آن صذذ د بذذه سذذمت آن کشذذان ،سیالیسذذتیسو
سذکو  صذ د همانن سذازی کنذ ( ب قذ ار کنذیم. چذه بسذا  1کنن ،هولی کنن ،مص ف هایماشینذذکنن ،مص ف

سذاختار  شذ ،گفته طذ د از جهذانِ  اذوفِ اف باش . اگ  گ  ، بارذ  خذود را از آن ار ،   کاهاهونیاری هفسی ی پیش
هذوان بذه ای از آن جامعذه را مذیبخش   چه  اکنش درگ ی به جز سکو  ممکن خواه  بذود؟ چگونذه ناایذه

شذ ، شذ ، بذه سیسذتمی نوشذتههقلیل جهان گفتذه ص ارن ای در ای هغیی  داد که اتی ساختن ان ک اف ،شیو،
های یوری از ورم. بار  به ش   در قبافِ هوییفممکن باش ؟ به با ر من  بار  بین د  نوع گ  ، همارز قارل ش

هاری کذه بذا کن  ذذ محتاط بود. گ  ،خواهن  انجام دهن  هع رف میها ذذ که آنها را ج ای از کاری که میگ  ،
هذای درگیذ  در کذل از گذ  ،شناسی نهادی سذ    کذار داررذم  در صعذالیتی معذین درگی نذ    بذهآنها در درمان

ها به رک نهاد متصل هستن    به رک معنا دربابِ درنامیکِ گ  هی هفا   دارن . ارن گ  ، ایحوح پژ هشبه
 نظ گا، را پ سپکتیوی درباب جهان   کاری ب ای انجام دادن دارن . 

های هوان همارز بین گ  ،نخستین همارز ذذ که البته ه  چه پیشت  ب  رم افظ آن دشواره  خواه  بود ذذ را می
ی کن  ها رصتار خود را کنت ف   ابذژ،هوش می« پیشه»سوژ، را گ  ، دارای نوعی بسته دانست. گ  ،مستقل    ا

 2سازی هولی  کن . شذوههخورش ب ای ارن ر شن از آنِ  یهوان  ابزارهارمی سی ارن م خورش را ر شن سازد   در

                                                            

1 Consuming-machines-consuming-producing-machines 

2 Schotte 
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هوانذ  سیسذتم شذود   بنذاب ارن مذیشنود   شنی ، میهوانست بگور  ارن نوع گ  ،  از آن نوعی است که میمی
سذاز را از آب درآ رد   بنذاب ارن نسذبت بذه جهذانی  رای منذاص، م اهذبخاص خورش از ساختارهای سلسذله

ی خورش گشود، گ دد. گ  ،  ابسته قادر نیست امذور را بذه چنذین پ سذپکتیوی بکشذان ؛ شذیو، ی اسحهیب
هوان نسبت به ارن ها. میاست به انحباق ارن گ  ، با درگ  گ  ، ک دنِ ساختارها در ارن گ  ، مقی م اهبیسلسله

ه ف خورش را »ی  ابسته هنها سوژ،کن  ذذ رعنی گ  ،ای بیانیه یادر میسوژ،سوژ، گفت که چنین گ  ،گ  ،
آنکه کسی ب ان  ارن ه ف از کجا آم ،  را چه زمذانی   بذه دسذت چذه کسذانی بی« رسان به گوش درگ ان می

 خاب ش ، است.انت

ک دن آن نوع گ  ، که ما با آن س    کار ارن همارز محل  نیست  بلکه ی صاً هوشی ا لیه است ب ای مشخص
کن   زر ا ه  گ  هی ذذذ البتذه بذه طذور خذاص هذ  داررم. در  اق،  ارن همارز همچون د  قحب ارجاع کار می

ای کذه کذارش سذخن گفذتن د: موض، سوبژکتیورتهشوای ذذ به رصت   آم  بین د  موض، متمارل میسوژ،گ  ،
شود   در درگ بودگی جامعه قابل ر رت نیسذت. ارذن ارجذاع سذپ ی ای که گم میاست   موض، سوبژکتیورته

کنذ  کن ؛ همچنین ما را به ارن سو ه ارت میاعحا می 1ب ای دصاع در ب اب  ص  اصتادن به ص مالیسم هحلیل نقش
گفذتن ی دارای قذ ر  سذخننظ  ق ار دهیم که ص د در گ  ، در مقام رک هسذتن ، ی آن بخشی را م مسألهکه 

شذناختی   سذاختارگ ارانه را از نذو بذه جامعذهذذهای ر انکن    بناب ارن بتوانیم مکانیزم معموفِ هوییفارفا می
ی  هذای بور ک اسذشک چنین ارجذاعی راهذی اسذت بذ ای بازگشذت بذه نظ رذهآزمون بگیاررم. همچنین بی

  الخ  که به طور منظم بابت امتنذاع علمذی خذورش از درگی کذ دنِ « های کارآموزیگ  ،»گ ی  خودم ر رت
 مانن . شان باز میمعنا   محتوا از ه ف

 ذذ رعنی آنچه گفتذه   انجذام« محتوای آشکار»ها بین هوان به رااتی همارز درگ ی را در گ  ،به نظ  من می
ها   بخش  بوگ دانها  ظهور رهب ان  ظهور رهب ان انگیز،اعضای متفا    شقاقشود  ر رک دهای داد، می

هذا کشذف ی پ رذ ارهای متع د معنا در م هبههوان آن را با هفسی  گ رزذذ که هنها می« محتوای پنهان»ذذ    خال
بارذ  بذا صذ م را  هی کنیم: ارن میلِ گ هع رف می« میل گ  هی»ک د ذذ هشخیص داد. ما ارن محتوای پنهان را 

 بن ی ک د.غ ارز عش    م گ مختص به گ  ، مفصل

ای کذه پذیش ر ی مسذألههای ج ی با جابجاری غ ارذز بنیذادرن طذ صیم؛ رنجوریص  ر  گفت که در ر ان
ماز خیسذم را ب طذ ف ذذهای ساد ای است که مثوً بتوان سمپتومی آنها به گونهر انکا  ق ار دارد ادغام د بار،

خیذالین اسذت  نیازمنذ   ی د. ب ای انجام چنین عملیاهی  ساختار نهادهاری که رگانه  جودشان درمقذامِ بذ نک
هوان م عی بود ارن استق ار ابزارهای نهادی ب ای منظوری معین است ذذ با ارن ااف نبار  ص اموش ک د که نمی

ی نمادرن که بنا بذه ماهیذت خذورش بذه هارگ یهای نمادرن است: میانجیگ یابزارها چیزی بیش از میانجی
هذای م بذوط بذه هصذ فِ ده . پ ر ،شون . ارن اهفاق در انتقافِ ر انکا انه رخ نمیب خی انواع معنی هجزره می

شون . صانتزی گ  هذی اساسذاً نمذادرن بن ی نمیخیالین ب  اساس هفسی  رک ر انکا  به چنج آ رد، را مفصل
پاران در کنارش  جود داشته باش . ارن سی صانتزی گ  هی را هنها بازگشتی بی است ذذ ااف ه  ام  خیالینی هم

                                                            

1 Role analysis 
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زدن سذازد کذه صذانتزیشناسیِ نهادی آشذکار مذیی درمانکن . هج بههای لارنحل رکسان هنظیم میمسألهبه 
یبِ شم د؛ بل ب  عکس  ب ای جی نمادرنِ صانتزی گ  هی را محت م نمیص دی ه گز ماهیتِ خاص ارن یفحه

بارذ  در « طبیعتذاً »هذای کذه  رزیکن  ذذ هخیلهای خاص ب  آن هوش می رزیهای هخیلآن   ق اردادن لاره
درآمذ ، هوسذط جمذ، قابذل ساختاربخشذی گذ دشهای بذههای متع دی راصته شون  که با استفاد، از دافنقش

هذای سذازمان هی  کذاراری  بهانذههای دلالتی گذ  ، ذذذ بذه بن یب خی از مفصل« هجسِ  خیالیِ »است. ارن 
ظ صیتی  ع م شارستگی    غی ، ذذ به ساختار در مقام رک کل هبلذور های بیپ ستیژ را به همان میزان  به بهانه

سذازد    ارذن سذاختار را متعذین مذی «سذنگینی»ب د  آرنذ ،   بخش    امکانا  آن ب ای هغیی  را از بین میمی
اش را بذه پ سذش بکشذ   محذ  د «قواعذ  بذازی»گ با ه  چیزی که شار  بتوان  های آن را ب ای درالوامکان

 آ رد.خوانیم  ص اهم میی ش ارط را ب ای ز اف گ  ، به چیزی که گ  ،  ابسته میکن : خویه  همهمی

گاِ، گ  ، ذذ ب ای مثاف گ  ،  ار  ی م گ را شدر بیمارستانی سنتی ذذ در مقام بیان غ رز،« آزمارشی»میل ناآ
ها را هولی  خواهذ  ای از سمپتومنتوان آن طور که بار    شار  در قالب کلما  بیان ک د   ارن میل طیف گست د،

  در بسذت ی « بنذ ی شذون همچذون رذک زبذان مفصذل»ها بذه نحذوی ک د. با ارن ااف  چه بسا ارن سمپتوم
ر نذ   ه گذز در پیش می اد در مقام سوژ،ساختاری قابل هوییف باشن   اما ها آنجا که به سوی پنهان ک دن نه

هوان از آنها در رمزگشذاری بیان خورش با چیزی به جز الفاظ نامسنجم موص  نخواهن  ش ؛ الفاظی که هنوز می
 جودآمذ ن گفتذارِ  اقعذی در گذ  ، ای استفاد، ک د که در آن نقحه بذهی )هوهم   هابوِ( ب اص اشته در نقحهاز ابژ،

ک دن ی ف به نوکِ دمذا  )در غذین( صذ   ساختنِ ارن نقحه ذذ که در آن میل به اشار،ر شنشود. ناممکن می
رنجورانذه هذای ر انهوان  دست سی به خود میل را ص اهم سازد  زر ا به ماهو در مقام نیتشود ذذ نمیکاسته می

گا، باقی خواه  مان    هماماً از هن تناع خواه   رزر . امذا خذالی دادن به نابودی هوسط هوضیحا  جام، امناآ
ش نِ ارن میذل گ  هذی  بوصایذله ی ارجاع جهت مشخصک دن صضا   جا بازگیاشتن ب ای نخستین یفحه

مسذائل »کذل ج رذ ی را بذ ای ی را  رای ر ابط مبتنی ب  بخت ق ار خواه  داد    نذور بذهمسألهی کل گزار،
رنذج خواهذ  ی هوییف یوری   ظذاه اً عقونذی را کذمها ب اخواه  اصکن     ب رن ه هیب هوش« سازمان ی

 .1کا یساخت. به بیان درگ   دادگاهی خواه  بود ب ای ه  شکلی از هوش جهتِ گ  ،

گ  هذی   ر انکذا ی آن بذه  2کا ی همارزی بنیادرن از همان ابت ا بین درمان بیگذانگیِ در هوش ب ای گ  ،
شذناختی رذا جامعذهذذگی ی کمابیش ر اند ساختن اجتماع با جهتکا ی با کارک آرن . کارک دِ گ  ، جود می

کا ی هذم بیشذت    هذم کمتذ  از انحبذاق بذا نقذش  انتقذاف کنم: گ  ،مهن سی گ  هی رکی نیست. هک ار می
ها سخت   غی قابل ن اشتنها   د ستداشتنهای کلی ی پیش از آنکه د ستاطوعا    غی ، است. پ سش

ی گذ ی بذالقو،شون  که آصذ رنشها شکل گ صته باشن   در همان سححی پ سی ، می  گ  ،انعحاف شون    زر
شذود  ی هول  خفه مذیگ ی در همان لحظهگی د ذذ در االیکه به طور کلی  آص رنشگ  ، از آن سح  نشا  می

هذا  دنِ کلیشذهی ط د همام   کماف نامعنا  ه جی  گ  ، ب ای ی ف  قت در راستای نشذخوارک اسحهآن هم به

                                                            

1  Group analysis م.یا روانکاوی گروهی . 

2 alienation 
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ی امکان گفتن چیذزی  اقعذی  رعنذی هذ  ی بستن دررچهاش    بناب ارن به  اسحه«ضوابط ارجاع»ی دربار،
شناختی رذا هذ  چیذز های گفتمان انسانی  هاررخی  علمی  زرباریهوانست اهصالی با درگ  شاخهچیزی که می

 درگ ی ب ق ار سازد.

ارن گ  ، چه میل درگ ی را «: در پیشگا، هاررخ محکوم است»که  ی گ  هی سیاسی را در نظ  بگی دنمونه
کنذ ؟ ارذن گذ  ، هوانست در ایا  خورش داشته باش  جز آن نوع میلی که هموار، علیه خورش ق  علم میمی
هذا   الذخ هذا  جذزمهای گ  ،  اسذحور،های دصاع  انکار  س کوب  صانتزی قفه دست به کار هولی  مکانیزمبی

ب د که آنها ماهیت همنای م گ گذ  ، را در ود. کا ر ن چنین موضوعاهی هنها به کشف ارن نکته را، میخواه  ب
شذ ، بیذان کشذی ،هذای بذه ب دگذیها طبقا  را ملیذتی هود،ی م صون   اختهش ،های هاررخیرابحه با غ رز،

هذای ر انکذا یِ گذ  ، رذا مسألهاز  هوانکا ر ن را نمی« بالاه رن سح »ی آخ  کنن . به نظ  من ارن سورهمی
  اق، ص د ج ا ک د. به

پزشکی سذنتی گذ  ، مسذلحی  جذود دارد متشذکل از مذ ر   مذ ر  مذالی  ب ای مثاف  در بیمارستان ر ان
دهن : ساختاری که از ه  نذوع ها که ساختاری یلب را شکل میشان    از ارن قبیل نقشپزشکان   همس ان

اصتذ ؟ بارذ  ابتذ ا بذه کن . چه اهفاقی ب ای ارن میل میهای آن موسسه جلوگی ی میسانهای انبیانِ میل گ  ،
شود؛ های اجتماعی مشاه ، میها   آسیبهای متع د اامل ننجهاری نگا، ک د که در سح  زر گ  ،سمپتوم
ارش به انشعاب. ی انواع مختلف گ هاری از قبیل اطمینان کامل به را،   ر ش خورش  اختوف    همهسمپتوم

ی پ سذتار درگذ  بذودن رذک پ سذتار   رصتارهذای نابخ دانذههای درگ  نیذز نگذا، کذ د: الکلذیاما بار  به نشانه
دادن ااساسا  خشن اسذت(. ی درگ ی ب ای نشاندرستی شیو،کن   بوهت بهطور که لکان اشار، می)همان

پ رشی است که ااض ان در گورستانِ مذ رن را   ر ان رنجوریقحعاً نوعی اات ام به رمز   راز متجس  در ر ان
دارد خودشان را هحقی  کنن    بناب ارن هجلیلی منفی ]را سلبی[ داشذته باشذن  از پیذام آنذانی کذه س هاسذ   امی

آر  شان سوار   هنظیم ش ، است. همه از دستشان ب نمیک دنی ما هنها ب ای خوار   خفیفسازمان هی جامعه
گ اری پنا، بگی ن    ها جاری کذه بذه آنهذا م بذوط شناسیهای رصی، زرباری خی ر انپزشکان در قلهکه همچون ب

 ر ن . های بزرگ زن گی کلنجار نمیمسألهشان با شود  اعوم کنن  در کارهای بیمارستانیمی

خواهذ  یدان   بل مشناسی نمیساختن اقیقتی ساکن در پس ارن سمپتومکا ی ه ف خود را ر شنگ  ،
انتقاف   «. انتقاف»بیاص رن  که به قوف شوهه ب اب  است با نوعی  تفسیری خایی از ش ارحی محلوب ب ای شیو،

کنن   اما بار  به خاط  داشته باشیم که ارن د  ه گز به دست صذ د ی نمادرن م اخله را نمارن گی میهفسی  شیو،
گی د   آنها ]انتقذاف   هفسذی [ را هذ فِ خذورش به عه ، می را« ر انکا »گی ن  که نقشِ را گ  هی انجام نمی

هوان  ارن هفسی  را ارائه ده  اگ  یذ ارش را در زمذان مناسذب بذه لهِ بیمارستان خیلی خوب میده . ابق ار می
ی کذل مثابذهگوش بقیه ب سان ؛   ارن زمان مناسب همان  قتی است که رک داف جزئی در سح  سذاختار بذه

ی را، مواجه ش . بناب ارن بارذ  لِی(. بار  با هفسی  از میانهشود )مثوً در هنگام به را، ان اختن بازی لِیصعاف می
شذناختی بذه د ر بذود. درسذت بذه شناختی  هعلیمی را اتی درمانهای ر انشناختی  جامعهصهمی پیشاز همه

گی د  همانقذ ر هذم بارذ  مسذ وف همان میزان که ر انپزشک را پ ستار میزان مشخصی از ق ر  را به دست می
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گا، نهاد باش . انتقافِ هثبیتی نهای بیان سوبژکتیورتهنابودی امکان ی ش ، را مکانیزمی یلب همچون رابحهاآ
بذه کلیشذه رذا نقشذی « شذ ،قلم  گذیاری»معذین   پ ستارها   بیماران با دکت   رعنی انتقالی اجباری  ازپیش

کذ دن ش ن هم ب ه  است: ارذن انتقذاف اجبذاری راهذی اسذت بذ ای در نذیخاص  از مقا مت در ب اب  کا ر ،
های م بوط به کاست   همذ ا، ی ظهور د بار،  مصنوعی  هک اری   باستانی پ ر ، اسحهب بورژ اری بهس کو

 آ رن .ها با خود میکنن ،   ارهجاعی که ارن پ ر ،های گ  هیِ طلسمی صانتزیبا همه

د، اسذت  ی صعالیت ما  دست کذم در زمذان ااضذ   بذه را، اصتذااز آنجا که امارتی موقتی ب ای افظ ابژ،
ی در گذ  ،. ارذ ،تراگذرندگی ی مبهم انتقاف نهادی را با مفهومی ج ر  جارگزرن کنیم: کنم ها ار ،پیشنهاد می

 ه اگیرن گی با د  چیز در هضاد است:

 ی سازمانی ساختاری ه می شاه رم )رهب ان  مشا ران  دستیارها   غی ،(؛بودن که در نقشه( عمودی1)

هذای سذالمن ان بذه چشذم های دچار اختوف رک بیمارستان را اتی در بخذشبخشبودن که در ( اصقی2)
ها   چیزها به بهت رن شیو، با مذوقعیتی کذه در نذش قذ ار خورد؛ به بیان درگ    ضعی از امور که در آن آدممی

 رابن .گ صته ان   انحباق می

کننذ : قابذل هنظذیم در آن چذ ا مذی بن هایهاری با چشمش ، را در نظ  بگی ر  که اسبزمینی اصاربن ی
هذا طذوری هنظذیم شذ ، باشذن  کذه است. اگذ  چشذم« ض رب ه اگیرن گی»های آنها همان بن یهنظیم چشم

ها را کاموً کور کنن   آنگا، ص ضاً شکل ه  ماهیک معینی از مواجهه رخ خواهذ  داد. بذه هذ رره  ه چذه اسب
ها ب  اساس ر ن . اجاز، دهی  ببینیم آدمه  ارن سو   آن سو میرااتبینیم که بن ها بازه  شود  میی چشمزبانه

کننذ . بنذا بذه همثیذل مشذهور شذوپنها ر در مذورد هاثی پیر ی   هاثی گیاری چه طور با هم ارهبذاط ب قذ ار مذی
 هوان  بیش از ا  به همنوعان خورش نزدرک شود:ها  هیه انسانی نمیخارپشت

شون  ها از خورش بذا گ مذای رکذ رگ  در ای خارپشت کنار هم جم، میتهرک ر ز رخبن ان زمستانی  دس
هارشان در رک رگ  آنق ر دردناک اسذت کذه بذه ز دی از هذم جذ ا ب اب  س ما محاصظت کنن . اما ص  رصتن هیغ

شذون    بذاز همذان درد شون . با ارن ااف  از آنجا که س ما ادامه دارد  بار درگ  به سذوی هذم کشذی ، مذیمی
ای امذن رابذ  کذه صایذلهی نزدرک ش ن   د ر ش ن ها آنجا ادامه میکنن . ارن دنباله  رصتن هیغ را هج به میص

 رابن . های رک رگ [ را میب ای افظ خورش از ه  د  ش  ]س ما   هیغ

های ااض  است. با ارن ااف  بذه ی کوری ه  رک از آدمدر بیمارستان همان درجه« ض رب ه اگیرن گی»
ارذ   بن ها از سوی م ر ان   ا لیای بیمارستان   ارهباط آشکاری کذه از پذی ان مذیی چشم  من هنظیم همهنظ

ها  س پ سذتارها  مذ ر  مذالی   خودی به آن چیزی  ابسته است که در سح  س پ ستشکلی خودبههق رباً به
هوان  هغیی ی در بود  اما ه گز نمی ده . بناب ارن  چنین ا کتی از سمت نوک ه م به قاع ، خواه غی ، رخ می

دهی کل ساختار کوری به  جود آ رد. ه  هغیی ی بار  ب  اسب بازهع رف ساختاری نقش ه  شخص   جهت
خودشذان را جز  ش ، باقی بمانن   هیچ چیذزی ها ر ی خودشان هثبیتی کل نهاد باش . ها  قتی انساند بار،

 بینن . نمی
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بذودن یذ ف بذودن نذاب   اصقذیبسذت عمذودیر راستای  اژگونی ه  د  بنه اگیرن گی بع ی است که د
ه  از هذ  ای میان سحوح متفا      مهمکوش : رسی ن به ه اگیرن گی  قتی نزدرک است که ارهباط بیشینهمی

کنذ . های متفا   درکار باش . گ  ، مسذتقل در راسذتای رسذی ن بذه چنذین چیذزی کذار مذیچیز  بین معنی
گذا، در سذحوح مختلذف ی مص ضیه ن از ارن ق ار است: امکان آن  جود دارد که ض ارب متع د ه اگیرن گی ناآ

ی شامل س پ ستاران   دکتذ ان خذانگی رک نهاد را هغیی  داد. ب ای مثاف  ارهباط انبو،   آشکاری که بین القه
گی آن بسیار پارین باش . از غارت یوری باقی بمان    چه بسا ض رب ه اگیرن گی د  شار  در سححی بهدر می

ای که در سح  دپارهمانی اضور دارد چه بسا بسذیار بذالاه  باشذ : ش ،سوی درگ   ض رب مخفی   س کوب
هاری انجام دهن  که اثذ ی هوانن  انتقافه ی میان خود دارن     به لحف آن بیماران میهای اییلپ ستاران رابحه

  داشته باشی  که ارن یذ صاً ص ضذیه اسذت ذذذ ضذ ارب کثیذ  ه اگذیرنگی شناختی دارد. االا ذذ به خاطدرمان
مانن . در  اق،  سح  ه اگیرن گی که در گ  ،  جذود دارد   شان همگون باقی میهای مختلفرغم ش  علی

گاهانه هعیین میدارای ق ر   اقعی است  به سذحوح درگذ ی  1هذای امتذ ادیکنذ  چگونذه امکذانشکلی ناآ
شون . ارن ص ض نامعموف را بکنی  که ض رب بالاری از ه اگیرن گی میان دکتذ ان خذانگی نظیم میه اگیرن گی ه

ی نهاد ن ارن   ارذن ضذ رب نی  منذ  پنهذان بذاقی  جود داشت: از آنجا که آنها معمولًا ق رهی  اقعی در ادار،
ای ه مودرنذامیکی در شذ . اگذ  مجذاز باشذم از ایذحوی بسیار ان کی ااسذاس مذیمان    هنها در اوز،می

رابن   خذواهم گفذت انت  پذی اشذت ادی ای استفاد، کنم که امور در آن با خحوط اجتماعی نی   هعین میایحه
نهادی ارن االت از ه اگیرن گی به جیب ه  گ ارشی جهت کاهش آن خواه  داشت. اما ارن  اقعیت را از راد 

وانن  ه اگیرن گی پنهان نهاد در مقام کل را هنظیم کنن   به ارذن هنب ر  که اگ  قان، ش ، ارم رک را چن  گ  ، می
های مورد بحث را مشخص کنیم. آنها ض  رهاً مسا ی با م اجذ، رسذمی هوانیم گ  ، را گ  ،معنا نیست که می

کنن . اساسی است کذه قذ ر   اقعذی را از قذ ر  اقت ار سازمانی نیستن  که هنها بیان رسمی آن را کنت ف می
داننذ  کذه قذانون د لذت را  زرذ ان  ضذ، ی  اقعی نی  ها را بار  کا ر . همه مذیراصته همییز دهیم. رابحهیهجل
های رسذمی قذانون اجتنذاب از نمارن ،واقعی کنن . به طور مشابه  در بیمارستان ر انی هم چه بسا ق ر  نمی

  دپارهمذان هخصصذی  اتذی کلذوب های گوناگون به اشت اک گیاشته شود ذذذ بخذش رزد   در میان زر گ  ،
رس  که پزشکان   پ سذتاران ذذذ کذه بنابذه صذ ض اجتماعی   بیمارستان را هعا نی کارکنان. محلوب به نظ  می

مس وف م اقب از بیماران هستن  ذذ محاصظ کنت ف جمعی ب  م ر رت ا ضاع  رای قواع    هنظیماهی باشن  که 
هوانی  به ارذن هذ ف ب سذی  کنن . اما نمیت ان اختن نهاد را هعیین میی موارد به لکنااف   هوا  ر ابط   همه

مگ  دست به ایوح بزنی ؛ بیشت رن اسن نیت در جهان هم هضمینی بذ ای دسذتیابی  اقعذی بذه ارذن بعذ  از 
 ده .ه اگیرن گی ارائه نمی

های ارشان «خود»   اگ  ق ار است نیت آشکار پزشکان   پ ستاران اث ی بیش از رص، مس ولیت داشته باش
ای کذه ص ار رشذان اسذت  بذه ی ساختار دلالتذی رز بار  درگی  کار شود   به  اسحههای میلدر مقام هستن ،

هوان  بذه ب رسذی د بذار،   قذاط، کذل مجموعذه اقذار  بذه ایذحوح محذ ز پ سش کشی ، شود. ارن ام  می

                                                            

1  Extensive یا در نسبت با در برابر intensiveم.: امتدادی در برابر اشتدادی . 
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یذت اجتمذاعی دائمذاً از بذه رسذمیت شذناختن کن ؟ چ ا امنهای مالی را مح  د میبینجام :چ ا د لت کمک
بنذ ی   زن ؟ پزشکی اگ چه اساسذاً لیبذ اف اسذت  امذا قحعذاً  قتذی بذه موضذوعا  دسذتهدرمانی هن میگ  ،

های کارگ ی ما ارهجذاعی های اهحادرهطور که ص راسیونرس  ارهجاعی است ذذ درست همانم اهب میسلسله
گذا،  ان   اگ چه ر ی کاغی بیشت  به سمت  چپ گ ارش دارن . در رذک نهذاد  منبذ، قذ ر  اث گذیار رعنذی ناآ

گ انذه ی ارن ق ر   اقعی  نه ثابت است   نه آشکار. بار  ارن ق ر  را با به ایحوح جستجوری کا شدارن ،
 ان ازد.ی ما گا، آن را به بی اهه میآشکار ک د؛ جستجوری که معضو  اساسی زمانه

گا، ساختن آن از ارن موضوع باش  کذه بارذ  کنتذ ف  لیل[]را همان هح اگ  کا ر ن نهاد شامل هوش ب ای آ
که مبتک ان ارن م اخله ارن نکته  استبه ارن  ابسته خوقه ی ش ، را ب عه ، بگی د  ه  امکانِ م اخلهامِ  گفته

دا  زد، باشذ  ذذذ بذه ه هیب دافِ گ  ، ب  آنهذا ؛   ب رن«هوانست سخن بگور بار  می»را به رسمیت بشناسن : 
هخیل    ارن مان،    ارن امحای ق ر بیان درگ   آنها بار  ص می از اختگی را به رسمیت بشناسن . ارن ج اات

گ دد که بنیان ه  ص ض ممکن از نظم نمذادرن از سوی ص  ر گ اران باز می ریهاابژ، آن مبتک ان قحعاً به هحلیل
  غی ، که همذه ذذذ دسذت کذم در صذانتزی ذذذ قابذل ج اسذازی  آلت ها  م صوع ها است: سینهبه دست سوژ،

ماشذین  شذاملکذه  را نیذز بارذ  در آن دخیذل دانسذتهای گیراری هحلیل نقش ابژ،از سوی درک   اما  .هستن 
کن . به عو ،  که زن گی ام  ز را قابل زرستن می شودمیی آن چیزهاری شوری  هلورزرون   خویه همهلباس

شود ذذ نیز ه  ر ز ها ذذ که از هصور  ب ن در مقام بنیان خودهمانن سازی آغاز میابژ،ی ارن پار،همهی مجموعه
هذای مختلذف در شود   در کنار آنْ بورسِ سهام مخفی را داررم کذه بذه سذهمبه بازار همچون علوصه هزرر  می

ی یذنعتی کنتذ ف بنذاب ارن جامعذهگ اری   رزش   درگ  چیزها مشغوف است. شناسیار هیسیسم  زرباریشبه
گاه شود ذذ بذه انذ اختن انفصذاف ی م گ ارضا میب  س نوشت ما را با نیاز خورش ذذ که از نظ گا، غ رز، انهناآ

ای که دست آخ  انسانیت خواهذ  درذ  گونهکن ؛ آن هم به ها هضمین میکنن ،شهولی کنن ،ی مص فمیان همه
های آن را پار،هوان  همام هکهپار، است   هنها خ ا ن  عظیمِ اقتصاد میم   هکهدر ااف هب رل ش ن به ب نی عظی

معنذا اسذت  زرذ ا نظذم بی« نظم چیزها»کنار هم نگا، دارد. بناب ارن  به ز ر چپان ن رک سمپتوم اجتماعی در 
ی مانذ  کذه رقذهی آن سمپتوم اجتماعی است؛ بناب ارن چنین کاری به ارذن مذیچیزها در هحلیل نهاری شالود،

شذور   بگیذ رم   آن را در اهذاقی بذ  ن سذینک دستشذوری ص دی  سواسی را که ه  ر ز ی بار دستش را می
 کن .ناپیر  اضح اب جابجا میهای هحملاش را به  اشت   املهشناسیابش کنیم ذذ ا  سمپتوم

  به اص اد امیذ ی    انکا انه را آغازی رص ارن  هوانمیی معینی از ه اگیرن گی  جود داشته باش   اگ  درجه
؛ اگ  چه ارن کار هنها ب ای زمانی مشخص ممکذن خواهذ   د اقعی ب ای استفاد، از گ  ، در مقام آرینه اعحا ک

بود  زر ا س هاس ش مقی  به بازان رشی م ا م است.  قتی چنین کاری اهفاق بیفت   ص د هم خودش   هم گ  ، 
ای دلالتی عمل کن    ی ب  خورشتن در مقذام ی ا  در مقام زنجی ،  ، درب دارن ،را متجلی خواه  ک د. اگ  گ

شود. اگ  از سوی درگذ  بذه گ  هذی اش است  آشکار میرنجورانهکسی که  رای مسائل بغ نه خیالین   ر ان
نجذور  رای رش ،   در ام  خیالین معوجش گی  اصتاد، اسذت  خودشذیفتگی صذ د ر انبپیون د که عمیقاً بیگانه

هوان  آرام در االیکه خود را  قف پ رش میه رن امی هارش اصزارش خواه  راصت  در االیکه ص د ر ان اشیانه
کذا ی ارذن ای از جنس گ  ،سازد  ادامه ده . ب رل ممکن در ب اب  م اخلهشورهای کلی    الای خورش می
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گ  ، بپیون د   بناب ارن به گ ارش ر  بذه در ن گذ  ، گو به است که ص د هم در مقام شنون ،   هم در مقام سخن
 دست سی راب    آن را هفسی  کن .

شکلی استوار ب ق ار شود  نوع ج ر ی از درالوگ در گ  ، ی معینی از ه اگیرن گی در رک نهاد بهاگ  درجه
گاهانهی انواع درگ  هجلیها   همهآغاز خواه  ش :  هم ا در نوعی انز ا محبذوس ای که پیشت  بیمار رهای ناآ

ی ای جمعی بیابن . هغیی  سوپ اگو که پیشت  به آن اشذار، کذ دم  جذاری امذاد،ی بیانهوانن  شیو،ک دن   میمی
ظهور خواه  بود که ساختارهای اجتماعی پیشت  هنها در مقام آرین در ااف کار بود، ان . درنظ  گذ صتن امکذانِ 

ی خذورش بسذته کن  که به نوبهی کنت ف ر انکا انه را مح ح میی مسلهن ص ارگ ها در چنین ی درمانم اخله
ای به هج ر  نظذ  ی کنونی است؛ جنبشی که هاکنون چن ان عوقهای رادرکاف در جنبش ر انکا انهبه استحاله

 جاری کذه  اقعذاً هسذتن   رعنذی اغلذب ا قذا  دردر متم کزساختن صعالیت خود ر ی بیماران  اقعی در همان
 ها   اجتماعا  ر انپزشکی  ن اشته است. ی بیمارستانایحه

را در مقذام پ سذوناژی د ر از اسذت   ا   سذازی صذانتزی در بیمذارنهشأن اجتماعی س پزشکان  بنیان بیگا
نشینی بذه ااسذاس به جای عقبهوان چنین بیماری را قان، ک د ها بپیر د که طور میکن . چهدست هصور  می

هارش را به پ سش بکش   چه ب س  که بخواهیم ا  را به چنذین کذاری مشذتاق ی ا کتهمه اشت   ه اس 
اهخذا  نمذادرن  سح در  موضعینه  ها خورش را  امی محورهم بکنیم؟ از سوی درگ   پزشکی که شأن صانتزی

هذا لف گ  ،های متفا     درگی  با انواع مخت  هقسیم ض  ری کارک دهای پزشکی به هع ادی از مس ولیتکن 
 د   به انذواع درگذ ی یگصایله می «سازیهوهم»از  ه ف ارن کارک دها درگ ده . به خوبی انجام میرا   اص اد 

چنذین هقسذیم   هوانذراب . ارذن  اقعیذت کذه پزشذک مذیهای ق ر  انتقاف میاز نهادها  امت ادها   نمارن گی
م اله از ب ق اری نوعی ساختارِ ه اگیرنگی است. نقش ی نخستین کارک دی را ب عه ، بگی د  خود بازنمارن ،

هذای گذ  ، هذا   دافهوان  با مجموع صانتزیشود  میبن ی میمفصل «همچون نوعی زبان»پزشک که اکنون 
سذازیِ ها همسذو بذا شذی ینف، خورشتن را درگ  آدم هاش را بدرگی  شود. به جای آنکه ه  ص دی کم ی زن گی

شود. زمانی که ایل بذه پ سذش کشذی ن   می نقشدر ه   1پیر یگیرن گی خواستارِ نقشگ  ، بازی کن   ه ا
 اقعذی را در اختیذار و ای از ق ر  قانونی ها به دست گ  هی ب ق ار ش  که سهم قابل مواظهبازهع رف نقش

ازهذاب خواهذ  ی سذحوح درگذ  نیذز بدارد  آنگا، ایل مزبور به ااتماف زراد   در بست ی ر انکا انه  در همذه
انجام    امکذان بذه را، انذ اختن های سوپ اگو هم میصکنیهای اگو به هغیی  در در نافراصت. ارن هغی  در ار ،

آ رد کذه پیشذت  ارذن ی اختگی م بوط به محالبا  اجتماعی متفا   از بیمارانی را صذ اهم مذیسنخی از عق ،
شذفاهاً »  «به قضا   نشستن»مشاه ، ک د، بودن . پیر ش ای   الخ محالبا  را در ر ابط خانوادگی   ا صه

طبعذی  صسذخ امتیازهذای   سنخ خایی از بذه چذالش کشذی ن د ط صذه  شذوخ«به دست درگ ان ب هنه ش ن
آن « یآغازگ انذه»ب ن  کذه اثذ ا  م اهبی   غی ،  همه   همه  را، به آص رنش قانون گ  هی ج ر ی میسلسله

هذای اسذتعوری   هذاری را ر شذن سذازد ذذذ رذا هق ربذاً ر شذن سذازد ذذذ کذه سذورهههوان  هع ادی از نشذانمی
هذای مذ گ  رذا هخ رذب بذ ن را کذه ارذن چنذین در بخشذن . صذانتزیی جنون را صعلیت میش ،پیشت س کوب

                                                            

1 imprinting 
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 هوان در ااف   هوای گ م رک گ  ، از نو هج به ک د ]  هغیی  داد[  اتی اگ  کسیپ رشی مهم هستن   میر ان
گیذ ی از ی جذنای نذو اسذت کذه  ظیفذههصور کن  س نوشت محتوم آنها بذاقی مانذ ن هحذت کنتذ ف جامعذه

 پ رشان را ب عه ، دارد.ر ان

هذای هاری کذه زد، شذ   نبارذ  ارذن  اقعیذت را نادرذ ، گ صذت کذه هذوشبا ارن همه  پس از همامی ا ف
شناسذی ض خحذ  غذ ق شذ ن در اسذحور،شناختی اتی هم ا، با بیشذت رن اسذن نیذت هنذوز در معذ درمان

ده  که بهت رن سپ  در ب اب  خح  رادش ، ارن است که اما هج به نشان می  ق ار دهن  1«بودگیباهم»گِ  هحمی 
دارد ها محالبا  غ رزی گ  ، را به سح  بیا ررم   آشکار کنیم. ارن کار همه را  از پزشک گ صته ها بیمار   امی

شود. در رک سذح   ت خورش را در نظ  بگی د. پس از ارن گ  ، مبهم   د پهلو میی هستی   س نوشمسأله
گونذه   هذای  سذواسدهذ    دصذاعکنن ، است   دست سی به هعالی را نشان میبخش   افاظتگ  ، اطمینان

ت. امذا از بخش   ها اب  به نف، خورش خواهذ  راصذکن  که ص د آن را آرامشسازی را هولی  میای از بیگانهشیو،
شذود کذه در آن هذ  ه  از هناهی انسانی پ ر ار میسوی درگ   در پس ارن اطمینان سححی هصور ی پ جزریا 

ی گی اصتذادن در شذود ذذذ محالبذهه  از م گ خودم از من سلب مذیای سنگ لانهمس ولیت من هحت نام محالبه
کن . ب خوف آنچذه رس   هضمین میه من می جود درگ ی  همان درگ ی که آن چه را از خوف گفتار انسانی ب

ی اربابشبن ،  جود ن ارد   ارن ام  بذه نظذ  ده   درگ  هیچ ارجاع خیالینی به رابحهدر ر انکا یِ ص د رخ می
 ده . مان میی اختگی را نشانمن راهی ممکن ب ای غلبه ب  عق ،

* 

ثمذ  های بیهای ه می   شیو،م اهبلسلهه اگیرن گی در گ  ، بعِ  مخالف   مکملِ ساختاری است که س
 کن .ها را هولی  میی پیاممخاب ،

گا، کنش در گ  ، است   ص اسوی قوانین ابژکتیذوی قذ ار دارد کذه اامذل میذل گذ  ،  ه اگیرن گی منب، ناآ
 هستن    گ  ، مبتنی ب  آنها است.

کنن  ها معنای عمذل خذورش را اً هوش میهای معینی در  که عم اً را سهوهوان در گ  ،ارن بع  را هنها می
ه هیب خود را در ارن موقعیت ق ار دهن : اجبار در نشذان ها ب سازن    ب رنسوژ،بپیر ن    خود را در مقام گ  ،

 دادنِ م گِ خورش.

 یذیانتهذای رابن    با کمذک مکذانیزمهای  ابسته به طور منفعونه از بی  ن هعین میب  خوف ارن  گ  ،
ی نامعنذا در مقذام امذ  خذارجی شذ ،رش ]بقای نفس[ به شکلی جاد ری از خورشتن در ب اب  ام  هج بذهخو

کنن  که از درگ بودگی خود ای را ط د میسازی درالکتیکیهای غنیمحاصظت کنن . آنها با ارن کار همام امکان
 گی د.گ  ، س چشمه می

به ارن  ؛ البتهرس از نو سازمان ده   ممکن به نظ  می خواه  ساختارهای ه اگیرن گی راکا ی که میگ  ،
ی ر ابط در نی خورش ذذ که به از دست دادن ابعاد صانتاسمیک گ انهشناسیش ط که هم از دام هوییفا  ر ان
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ک دنی که آن را در سذح  گذ  ،  ابسذته بذاقی قسمتانجام  ذذ اات از کن    هم از قسمتمخصوص گ  ، می
 دارد.نگا، می

شذود  زرذ ا ی اختگی ااساس میاث  داف گ  ، ب  سوژ، در بخش م بوط به سوژ،   در سح  نوعی آستانه
ص دهذا دارد؛ ی خذاص خذورش را بذ ای هحمیذل بذ  سذوژ،گ  ، در ه  م اله از هاررخ نمادرن خورش محالبذه

 «.بخشی از گ  ، بشون »های غ رزی ب ای ارنکه ای شامل  انهادن نسبی ض  ر محالبه

های عملی ب ای ه  شخص در امارذت از آن ای بین ارن میل  ارن ار س گ  هی    امکانشار  سازگاری
های مختلذف  از ااسذاس طذ د رذا ای که چه بسا به شیو،محکمه  جود داشته باش  را ن اشته باش ؛ محکمه

شخصذیت بینجامذ   هج بذه هوان  به هغیی ی دائمذی در گ انه که میسازی گ صته ها پیر ش آص رنشاتی معیوب
 شود.

سوره نیست  بلکذه بذه اصذ اد متذاث  از آن میزانذی اقذوق   ی گ  ، موضوعی رک اسحهپیر ی بهارن نقش
هوانذ  هغیی اهذی در سذح  مذ ارای گذ  ، نسذبت بذه پذیر ی مذیبخش . اما از سوی درگ   نقذشاقت ار هم می

ای از راز د ر آنها را پوشان ،   بح ان اهی بینجام  که هالههای ص د ارجاد کن    به بح ان ب  س  موضوع اگ اری
 ی گ  ، را به خح  بین ازد.هوان  آرن ،ب  س  آنها می

ای هاری   رهب ی گ  ، در مقام رک کل بذه شذیو،نقش ر انکا  گ  هی آشکار ک دن  جود چنین موقعیت
 باش . اش ه  چه کمت    کمت  ر رگ دانهای درراصتیاست که از آموز،

گاهانذهسازی بور ک اهیک رک گ  ،ی من ارن است: خودمعیوبص ضیه بذه گذ  ، ی آن سوژ، رذا هوسذل ناآ
ی ارذن چیزهذا از همذان همه .ناپیر    محتوم نیستاب اً اجتنابی آن با ه اگیرن گی بالقو،متضاد های مکانیزم

بذا نذابخ دی  مذ گ   درگ بذودگی  ریر رذار اجبذار در  یبستگی دارن : مخاط ، خاط ،مارن به پیر ش  ابت ا
 ی دارای معنای  اقعی اضور دارد. های ظهور ه  نوع پ ر ،درگ ی. ارن مخاط ، در همام  هله
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